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 به يلي خيستيفرهنگ اومان /داري بسيار آسان خواهد شد اگر خود را عبد بدانيم، دين
  لطمه زده استتيفرهنگ عبود

 بـه ايـراد سـخنراني       »هويـت يـك عبـد      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد ه مي اين سخنراني در ادامجلسةسومين اي از  گزيده. پرداختند

 اگر خودمان را عبد ندانيم، مواجهه با تكليف و تقدير الهي برايمان دشوار خواهد بود
كند دچار عجب شـود، ايـن اسـت           شود انسان به خوبي دينداري نكند و يا اگر دينداري مي            يكي از دلايلي كه باعث مي      •

كنـيم و   متقاعد شويم، خيلي خـوب دينـداري مـي   اگر به عبد بودن خود .  است كه عميقاً به بندگي خداوند متقاعد نشده    
اما اگر عميقاً متقاعد به عبد بودن خود نشويم، يك مانعي بـر سـر               . هاي بندگي خواهيم رسيد     خيلي زود هم به شيريني    

. هاي زندگي و سخت بودن اطاعت از دستورات و تكاليف الهـي اسـت               راه ما و پروردگار نمايان خواهد شد و آن سختي         
مثلاً چرا مبارزة با شهوات و كنترل آن بـراي          . تكاليف و تقديرات الهي در زندگي برايمان دشوار خواهد بود         يعني تحمل   

دانيم، بلكه براي خودمان يك سلطنتي قائـل هـستيم و جايگـاه پادشـاهي      ما دشوار است؟ چون ما خودمان را عبد نمي    
بـراي چنـين    . ايم حتماً بايد برسيم      و رغبتي پيدا كرده    كنيم و انتظار داريم به هر چيزي كه ميل          براي خودمان تصور مي   

 . ها و هواهاي نفساني بسيار سخت است كشيدن از خواسته كسي طبيعتاً دست

اگر تلقي ما از خودمان تلقيِ عبد بودن باشد، هم اطاعـت از دسـتورات خداونـد بـراي مـا آسـان                  •
ي كه عبد بودن خود را باور كرديم، ديگر به           وقت .تر خواهد بود    ها براي ما راحت     شود و هم تحمل سختي      مي

كسي كه در مورد خودش تلقـي عبـد بـودن داشـته باشـد،               اساساً  . راني نخواهيم داد    خودمان اجازة هوس  
 .ها و هواي نفس خلاص خواهد شد  كسي كه خودش را مملوك خدا بداند از شرّ منيت.ران نخواهد شد هوس

كـه از آن صـداي عـيش و طـرب بـه گـوش       » بـشر حـافي  «نة فردي به نـام     از كنار خا  ) ع(بن جعفر   روزي امام موسي   •
آزاد «: او جـواب داد   » آيا صاحب اين خانه عبد اسـت يـا آزاد اسـت؟           «: از خدمتكار خانه پرسيدند   . رسيد، عبور كردند    مي

وقتـي كـلام    » .كرد  كند، اگر عبد بود هرگر اين كار را نمي          بله، چون آزاد است اين كار را مي       «: حضرت فرمودند » است
باره تحولي در او ايجاد كرد و با پاي برهنه به دنبال حضرت دويد و به پاي ايـشان                     حضرت به بشر حافي رسيد، به يك      

» حـافي «به همين دليل بـه او لقـب   . رفت  شد و تا پايان عمر با پاي برهنه راه مي         » عبد«بعد از اين ماجرا واقعاً      ... افتاد
 .داده شد) پابرهنه(

طـوري هـم بنـدة خـدا          كـه مـا همـين       در صورتي . اند  كنند كه اگر بندة خدا شوند، به خدا لطف كرده           ا تصور مي  ه  بعضي •
بسياري از امور ما اصلاً دست خود ما نيـست، بـارزترين امـوري كـه                .  را بپذيريم و چه نپذيريم     چه اين موضوع  . هستيم

و ما تَدري نَفْس ما ذا تكَْسب غَداً و مـا           «. دست ما نيست اين است كه چه موقع و در كجا به دنيا بياييم و از دنيا برويم                 
    وتضٍ تَمَأر َبأِي ري نَفْسدميـر  داند كـه در كـدام سـرزمين مـى          كند و كسى نمى    د كه فردا چه مى    دان كسى نمى  ؛   تَد «

 ) 34/لقمان(
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 دوست داشته باشد، حق اوستانسان  يزي شده كه هر چعي غلط شايِ تلقنيامروزه ا
امروزه اين احساس و تلقيِ غلط شايع شده است كه انسان هرچه بخواهد و هر چيزي را كه دوست داشته باشـد، حـق                         •

در يكـي از    . باشـد   مـي » كنوانسيون حقـوق زنـان    «آور است     يكي از اين موارد كه بسيار شرم      .  به آن برسد   اوست و بايد  
اگر زني بخواهد با چند مرد ارتباط داشته باشد، حق دارد اين كار را بكنـد و                 «: بندهاي اين كنوانسيون چنين آمده است     

گويند چـون     كنند و بعد مي     مغايرت دارد، در او ايجاد مي     اول يك هوس را كه با فطرت زن         » !قانون نبايد او را منع كند     
  جالب اينجاست كه همين كساني    ! اش را هم دارد، پس حقّ اوست و نبايد او را از حقش محروم كرد                ميل دارد و توانايي   

انـت  دهند چند همسر داشته باشد، اگر مردي بخواهد بيش از يك همسر داشـته باشـد، او را بـه خي                      كه به زن اجازه مي    
 ! كنند متهم مي

فرهنگ اومانيستي خيلي به فرهنگ عبوديت / خطاب خداوند در قرآن، خطاب يك مولا به عبد است
 لطمه زده است

لذا كسي كه در مورد خودش تلقيِ عبد بودن نداشته          . ندك  خداوند در قرآن از جانب يك مولا به بندة خودش خطاب مي            •
قـرآن اصـلاً وحـي خداونـد نيـست بلكـه          «گفـت     ثلاً شخصي كه اين اوخر مي     م. فهمد  باشد، اصلاً زبان خداوند را نمي     

خداوند در قرآن به قـدري متكبرانـه        «: گفت   سال پيش چنين مي    14در حدود   » !است) ص(تراوشات ذهنيِ پيامبر اكرم   
قـدر   هي ايـن  چرا خداوند گـا   «و يا اينكه    » !بيند  گويد كه اصلاً نيازي به دليل آوردن براي مخاطبين خود نمي            سخن مي 

ايـن  . داند نـه عبـد خـدا    معلوم است كه اين فرد خودش را وجود مستقلي در كنار خدا مي       » !گويد  تند و شديد سخن مي    
ايـن  . انـد   فهمند كـه عبـد خـدا بـوده          قبيل افراد معمولاً وقتي كه خداوند گوش آنها را گرفت و از اين دنيا برد، تازه مي                

 . است  خيلي به فرهنگ عبوديت لطمه زده ها دارند، فرهنگ اومانيستي كه بعضي

بينيم كه هرگاه از كلمة قرآن استفاده شده است، خداوند در مقام مذمت انـسان قـرار                   اگر در آيات قرآن توجه كنيم، مي       •
» عبـد «مة  خواهد مهربانانه با بشر سخن بگويد از كل         و هرگاه كه خداوند مي    ) 19/معارج(»اًإِنَّ الإْنِْسانَ خُلقَ هلُوع   «: دارد

 )49/حجر(»م نَبئْ عبادي أنَِّي أنَاَ الْغَفُور الرَّحي«: كند استفاده مي» عبادي«و 

  


